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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

نم يلقو ،اقالتَّر لَغَتذَا با لاكه در سوره مباركه قيامت است را عنوان كرديم، آيات 26 تا 30؛  «ك در بحث گذشته، آيات
راقٍ، وظَن انَّه الْفراق، والْتَفَّت الساق بِالساقِ، الَ ربِكَ يومئذٍ الْمساق» چون بحث ما در این استه انسان كه در حال مرگ
است آن حالات كه در حين از بين رفتن و نزع روح او رخ مدهد اين را بيان كنيم. كه عرض كرديم بر حسب اين آيهي شريفه

وقت كه روح انسان به استخوانهاي ترقوه مرسد، البته مربوط به انسانهاي كافر است. يا آن گروه كه در گرد او جمع شدند
مگويند «من راق و من يشفيه» چه كس است كه اين را نجات بدهد؟ يا خود ملائه مگويند چه كس هست كه اين را بالا

ببرد، از رقا يرق اگر گرفتيم به معناي يشف است، از رقا يرقا اگر گرفتيم به معناي يسعدُ است. كه واقعاً اين حالت بسيار
عجيب است در مورد كفار و در مورد هر كافري هم اين حالت وجود دارد كه وقت مخواهد از دنيا برود، حت در بعض از
تعابير دارد «تختصمون» بين اينها بومو مشود، همه از اين نفس كافر كراهت دارند، هيچ كدام حاضر نيستند كه اين نفس
پليد و آلوده را به عالم بالا ببرند و آخر الامر بالأخره ملك الموت معين مكند ي از اين ملائه را كه تو اين كار را بن و تو
نفس اين كافر را به بالا ببر، اين نشان دهندهي این است كه انسان چه بلاي متواند به سر خود بياورد. انسان كه متواند با

ايمان، اعتقاد و عمل صالح از ملائه بالاتر برود و ملائه در هنام نزع روح او به استقبالش بيايند، طوري بشود كه ملائه
حاضر نباشند او را تحويل بيرند. نتهاي كه وجود دارد این است كه اين مسئله ادامه دارد، يعن هيچ مل! اينها كه موكل در

موت هستند حاضر نيستند روح او را بيرند و بالا ببرند چه برسد به ملائهاي كه بعداً روز حشر و روز قيامت و ملائهي جهنم،
اينها تمام اين خصوصيت را دارند.

نتهاي كه مخواهيم امروز عرض كنيم این است كه اينطور نيست كه فقط ملائهي قبض روح متعذي از نفس اين انسان
كافرند، هر مل و هر انسان صالح در روز قيامت از روح اين انسان كافر متعذّي است و اين قرائن دارد كه در بعض از

روايات و نقلها هم آمده كه بعداً اشاره مكنيم، كافر نفسش را طوري قرار داده كه همهي موجودات سماوي و صلحاء از او
» ولو ديروز دو احتمال داديم؛ ي اينه آن اطرافيان كه اطرافش هستند با هم مگويند تعذّي پيدا مكنند، اين «وقيل من راقٍ

چه كس اين را شفا مدهد، احتمال دوم اينه ملائه با هم مگويند چه كس اين را بالا مبرد؟ اما طبق اين بيان كه الآن
عرض كرديم «وقيل من راق» يعن اين يك قول است كه هر مل مگويد، يعن همهي ملائه از اين متعذّي هستند، هيچ كس
حاضر به نزديك شدن به اين نيست، يك وقت هست كه بحث متمركز مشود در اينه چه كس اين روح را بالا مبرد، يك وقت

بحث در این است كه ملائه حاضر به نزديك شدن به اين نفس نيستند، نتيجه اين مشود «وقيل من راق» كنايه است، يعن همه
از اين فرار مكنند، اين را اگر بوئيم آيه دلالت بر اين دارد، شايد از آن معناي اول و دوم اول باشد و جاي هم ذكر نشده.

بوئيم «كلا إذا بلغت التراق و قيل من راقٍ» كه گفتيم اگر علماي تجويد گفتند دو جا را در حروف يرملون استثناء شده كه
ييش اين آيه است كه نبايد مراقٍ خواند، مراق مشود بايع المرق، مرق هم يعن آبوشت. ما ديروز جواب داديم كه كسرهاي كه
در آن وجود دارد اين شبهه را برطرف كند، حالا آنچه كه علماي تجويد هم گفتند مخواهيم عرض كنيم خيل لازم الرعاية نيست

در اينجا.

حالا به اين نته دقت بفرماييد، آيه را «وقيل من راقٍ» بيائيم يك معناي محدود كنيم، اطرافيانش مگويند چه كس اين را شفا
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،اقرالْف نَّها ظَنو قيل من راق و و نيست براي اين شخص. آيه شروع به اين است «كلا إذا بلغت التراق دهد؟ اين عذابم
والْتَفَّت الساق بِالساقِ» شروع عذاب اين انسان كافر را مخواهد بيان كند، اينه اطرافيانش بويند چه كس اين را نجات

مدهد كه عذاب او نيست، اين يك.

معناي دوم از معناي اول بهتر است كه مگوئيم ملائه با هم خصومت مكنند كه چه كس اين را بالا مبرد؟ و اين معناي
سوم كه ما عرض مكنيم باز از معناي دوم بهتر است، يعن هيچ مل حاضر نيست نزديك به نفس اين كافر شود! از آن

آلودگ و بوي خبيث و عفن كه در اين كافر وجود دارد، يعن اين نفس طوري است كه هر مل كراهت دارد از نزديك شدن به
اين، و بوئيم اين «قيل من راق» يعن كيست كه اين نفس را بخواهد تحويل بيرد؟ 

نات ديري هم در «والتفت الساق بالساق» بود كه ديروز عرض كرديم، ولو اينه بحث ما در همان خصوصيات در حالت نزع
روح است، اما اينجا آيات بعد را هم يك معناي اجمال كنيم تا وارد بحث بعدي شويم.

در آيه 31 مفرمايد «فََ صدَّق و صلَّ» اين تصديق نرد، نماز هم نخواند! يعن خدا را انار كرد، نماز هم نخواند، يعن نه در
اصول دين قدم جلو گذاشت كه خدا را قبول كند و نه در فروع دين كه اهم در فروع دين نماز است، هيچ كدام از اينها را انجام
نداده. بعضها اين «لا صدق و لا صلّ» را گفتند چون در آيات قرآن هر جا مسئلهي نماز مطرح شده مسئلهي زكات هم مطرح
شده، هر دو را آوردند در فروع دين «فلا صدّق» يعن زكات و صدقه نداده. اين مطلب درست نيست، اگر ما در صد تا آيه ديديم

كنار نماز، زكات ذكر شده «الَّذِين انْ منَّاهم ف ارضِ اقَاموا الصَةَ وآتَوا الزكاةَ» يا آيات ديري كه زكات كنار نماز ذكر
شده، اين دليل نمشود كه حتماً در هر آيهاي بايد اينطور باشد، اين اولا.  ثانياً آيه بعد كه مفرمايد «ولَن كذَّب وتَولَّ» اين

قرينه خيل روشن است كه اين صدّق به معناي صدقه و زكات نيست «فلا صدق و لا صل» اين ايمان به خدا نياورد و نماز
هم نخواند، درست است كس كه ايمان به خدا ندارد نماز نمخواند، به اين دليل است كه شارع مخواهد در اينجا اهميت نماز

را ذكر كند، يعن بالأخره الآن دست خال خال وارد عالم آخرت نشده، نه از ايمان بهرهاي دارد و نه از نماز بهرهاي دارد.
«ولن كذّب و تولّ» اين خدا را تذيب كرد و به طاعت خدا پشت كرد، از اطاعت خدا سرپيچ كرد. آيه بعد مفرمايد اين آدم

به اين مقدار اكتفا نرده «ثُم ذَهب الَ اهله يتَمطَّ» اين آدم كه ايمان نياورد، نماز نخواند، تذيب كرد و گفت اين حرفها
دروغ است، خدا و قيامت و پيامبر دروغ است! و بعد به طرف اهل و خاندانش حركت كرد با غرور ، يعن اين كارها را كه كرد

يك طرف و حالا هم خودش را مغرورانه وارد خانوادهاش مكند كه من كس هستم كه اينها را قبولن كردم، كه متأسفانه شبيه
اين حالت گاه اوقات در زمانه ما در بعض از امور رخ مدهد، بعضها كه بعض از فروع را قبول ندارند، حجاب را قبول

ندارند، با حالت مغرورانه قلم مزنند و مقاله منويسند! با محالت غرور مگويند ما كس هستيم كه اين مطالب كه خشه
گويند (به تعبير باطل خودشان) ما اينها را قبول نداريم، ما انسانهاي امروزي هستيم، اين غروري كه گاهلها ممقدسها و ام

اوقات در برخ از مسلمانها در برخ از فروع وجود دارد يك غرور كافرانه است كه ريشهاش به همان غروري برمگردد كه
كفار در انار قيامت و دستورات خدا داشتهاند. اينها حرف پيامبر را قبول نمكردند و به مردم مگفتند گوش ننيد اينها دروغ

.«َّطتَمي هلها َلا بكردند «ذَهار اكتفا نماست، بعد هم به اين ان

در يتمطّ دو احتمال وجود دارد؛ ي اينه از مادهي مط باشد به معناي پشت، تمط يعن كس كه پشت خودش را بشد،
آدمهاي مغرور را ديديد معمولا پشت خودشان را سيخ نه مدارند به عنوان اينه بويند ما اين چنين هستيم، آدمهاي متواضع

يك مقداري خميدهحال هستند، يا از ماده مط است يا از مططَ كه به معناي كشيدن پا است، كس كه پاي خودش را دراز
مكند كه ي از ظواهر كار آدمهاي مغرور همين دراز كردن پايشان است، وقت مخواهند به كس باعتناي كنند و يا

تحقيرش كنند.

عل ايحال اينها آيات خدا را تذيب كردند، نماز هم نخواندند، با يك چنين حال به سراغ اهلشان مآيند. آيه بعد مفرمايد
«اولَ لَكَ فَاولَ، ثُم اولَ لَكَ فَاولَ» اين دو آيه خيل مورد بحث واقع شده كه به چه معناست؟ اين اول را آيا ما افعل تفضيل

بيريم؟ «أول لك فأول» آن وقت اگر افعل تفضيل بيريم بايد خبر يك مبتداي محذوف باشد، يعن خدا مخواهد بفرمايد
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«النار أول لك» آتش جهنّم شايسته توست، چهاربار در اين دو آيه مفرمايد أول «اولَ لَكَ فَاولَ، ثُم اولَ لَكَ فَاولَ» ترار
براي تأكيد است، يعن خدا مفرمايد حالا اين كار را مكن ول بدان آتش جهنّم شايستهي توست، چهار مرتبه اين معنا در آن

 .به آتش هست تو أحق آيد، اين يك احتمال. يعنم

يك احتمال دير این است كه اين أول اسم فعل باشد و افعل تفضيل نباشد؛ يعن اسم فعل معنايش این استه «وليك شر بعد
شر» تو كه تذيب خدا كردي، گرفتاري روي گرفتاري به سراغت مآيد! يك مقدارش در دنيا و يك مقدار عمدهاش هم در آخرت.

كه اگر اينطور بوئيم، «اول لك فأول» در آيه اول مربوط به دنياست «ثم أول لك فأول» مربوط به آخرت است، يعين وليك
شر بعد شر، اين هم احتمال ديري كه در اينجاست.

احتمال سوم این استه أول از ول است به معناي قرب، أول يعن «قرب الهلاك» بوئيم كه «أهلك اله تعال» أول را
بوئيم به معناي قرب است آن هم نه هر قرب! «غلّب ف قرب الهلاك» وقت يك كس در حال نابودي است عرب به او مگويد

أول لك، اين غلبه داده شده به يك قرب خاص آن هم قرب هلاكت، مثل كلمهي بعداً كه در عرب مگوييم بعداً، يعن دور باد.
ول اين كلمه بعداً در هلاك استعمال مشود. نتيجه به اين معناست كه «أول لك» يعن «قاربه ما يهله» چيزي كه اين را هلاك

بند نزديك مشود كه همان آتش جهنم باشد. اين حرف را اصمع مگويد و صعلب گفته «لم ين أحدٌ ف أول أحسن مما
قاله الأصمع» روي اين حساب أول خودش فعل است و دير افعل تفضيل نيست، اسم فعل نيست، أول فعل است و يك
ضمير مستتر در آن هست كه به همان هلاك برمگردد به قرينهي سياق آيه. يعن آن هلاك «أهلك اله تعال»، اين هم يك

احتمال كه در اينجا وجود دارد.

احتمال چهارم این استه در يك روايت آمده پيامبر(ص) أخذ بيد أب جهل دست ابوجهل را گرفت، پيامبر(ص) به او فرمود
شود كه أول؟ اين معلوم مكنداري من را تهديد م «تهددن ءابوجهل گفت «بأي ش «َلولَكَ فَا َلوا ثُم ،َلولَكَ فَا َلوا»
لك فأول را مربوط به كس كه مشرف بر هلاكت است استعمال مكنند، كس كه مشرف بر نابودي است استعمال مكنند و

افعل تفضيل در اينجا نيست! ابوبر به پيامبر عرض كرد «لا تستطيع أنت و لا ربك أن تفعلا ب شي» نه تو و نه خداي تو قدرت
نداريد كاري براي من انجام بدهيد و من عزيزترين اهل اين وادي هستم، آن وقت «فأنزل اله سبحانه كما قال له رسول اله»

يعن خداي تبارك و تعال اين را همانطور كه پيامبر به ابوجهل فرمود اينجا ترار فرموده و حايت كرده. اين معناي چهارم، كه
بوئيم اين حايت همان كلام پيامبر است.

معناي پنجم این استه اين «أول لك ألماً للويل» به يك كس كه مخواهند بويند بدبخت، مگويند «أول لك» يعن نه اسم
فعل بيريم، نه افعل تفضيل بيريم، هيچ كدام از اينها را نيريم، حالا نظير آنچه كه پيامبر به ابوبر فرموده، شايد اين هم به
همان برگردد كه بوئيم «أول لك» ألم است براي بيان نابودي، براي بيان اينه كس در حال نابود شدن است، به او گفته

مشود «أول لك».

چون در اين «اولَ لَكَ فَاولَ، ثُم اولَ لَكَ فَاولَ» بين مفسرين خيل حرف است كه اين را چطور معنا كنيم؟ آيا طبق معناي
اول بوئيم النار أول لك، نار براي تو شايسته است؟ يا بياييم اسم فعل بيريم، اينه ألم بيريم. مرحوم علامه اينجا مفرمايد اين
أول لك خبر مبتدا، خبر يك مبتداي محذوف است و آن مبتدا چيست؟ «هو» كه «ضمير عائدٌ إل ما ذكر من حال هذا الإنسان»
آن انسان كه لم يصدق و لم يصل و كذب و تول ثم ذهب إل أهله يتمط، اين خيل نتهي لطيف است ببينيد مرحوم علامه چه

فرموده، مفرمايد: اين كلام «أول لك كلمة طبع  طبع اله بها عل قلبه حرم به الإيمان و التقوي» آدم كه تذيب خدا كند،
نماز نخواند، بعد هم به اين كار خودش افتخار كند و مغرورانه در بين خانوادهي خودش حضور پيدا مكند، خدا يك مهري بر

قلب او مزند، اين «أول لك فأول ثم أول لك فأول» چهار بار مهر خوردن بر قلب اين آدم كافر است، اين چهار بار را مرحوم
علامه نفرمودند، بله مفرمايند «فيون اللام كلمة طبع طبع اله بها عل قلبه» خدا قلب اين آدم را مهر مكند كه دير ايمان

و تقوا بر اين آدم حرام مشود و دير روي سعادت را نمبيند «وكتب عليه أنه من أصحاب النار» آن وقت مفرمايند آيهي
شريفهاي كه در سوره مباركه محمد(ص) آمده «فَاذَا انزِلَت سورةٌ محمةٌ» اين آيه شريفه را به عنوان مؤيد براي اين فرمايش
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خودشان ذكر كردند «ويقُول الَّذِين آمنُوا لَو نُزِلَت سورةٌ» آنهاي كه ايمان نياوردند مگويند چرا سورهاي نازل نشد؟! «فَاذَا
«ملَه َلوتِ فَاوالْم نم هلَيع غْشالْم كَ نَظَرلَيونَ انظُري ضرم قُلُوبِهِم ف الَّذِين تيار تَالا الْقيهف رذُكةٌ ومحةٌ مورس نزِلَتا

مفرمايد اينها وقت كه يك سورهاي محم نازل شد كه در آن آيات قتال بود «ينظرون إليك نظر المغش عليه من الموت» يك
چنين نظري به تو مكنند كه دير انار مكنند و قبول نمكنند، مخالفت مكنند، بعد خدا مفرمايد «فأول لهم» يعن طبع

عل قلوبهم، هر چه سوره و آيه جديد نازل شود گوش اينها گوش نمكنند.

نتهاي كه از اين آيات مشود استفاده كرد این است كه درست است كه آيه در مورد كافر است ول از آن استفاده مشود
تذيب آيات خدا، اگر انسان تذيب كرد، تذيب آيات خدا ييش همين است كه انسان بيايد حجاب را انار كند، بيايد ارث زن
و مرد را بويد نصف نيست، اينه زن نصف مرد ارث مبرد دروغ است، يا نعوذ باله بويد اگر خدا در قرآن هم گفته ما قبول
نداريم، يا مسئلهي تعدّد زوجات را بعض از زنهاي مؤمنهي ما مگويند همهي دستورات را قبول داريم ول اين را قبول نداريم،

اينها تماماً مآيند در مسير تذيب آيات اله، آن وقت تمام اينها مشمول اين طبع عل قلوبهم مشوند، مشمول كلمهي طبع
مشوند، منته كافر «أول لك فأول ثم أول لك فأول» چهار مرتبه اين مهر بر قلبشان زده مشود، چهار قبضه مشود،

بنابراين نتيجه این است كه ما بايد نسبت به دين خدا و آنچه كه خداي تبارك و تعال فرموده خيل مواظبت كنيم.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين

 


